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 بازخواني ماهيت و آثار تعارض اقارير

  
  سعيد ابراهيمي

  
  چكيده

در . شمار مي رود، از جمله ادله اثبات دعواي قتل ببي ترديد اقرار به قتل
 در مواردي ممكن است شخصي به ارتكاب قتل عمدي اقرار نمايد و در ،عين حال

ه صورت عمد، خطاي محض يا شبه عمد، اقرار همان موضوع، ديگري به انجام قتل ب
نظريه . ارد هاي مختلفي ميان فقها وجود د ديدگاه،در خصوص حكم اين قضيه. كند

 انعكاس يافته است قائل به تخيير ولي 75ا مصوب .م. ق235ه مشهور فقهي كه در ماد
. رشده استدم مقتول در رجوع به هر يك از اقرار كنندگان و عمل بر اساس مفاد اقرا

 مشهور و ايراد ن نقد و بازخواني مستندات نظريهدر نوشتار حاضر، نگارنده ضم
د دانسته و با استناد به  قول به تخيير را محلّ اشكال و انتقا-خدشه نسبت به آنها، اولاً

 درأ، رجوع به ساير  اقرار و در مواردي مفاد قاعدهتعارض و تساقط دو يا چندقاعده 
 حكم تخيير مقرّر در تبصره -ثانياً.  كارشناسي را پذيرفته استات و نظريهه و امارادلّ
 مستلزم اصلاح و بازنگري مي ،عنايت به نظريه مختار با  را92ا مصوب .م. ق477 هماد
 نمي ود به فروض احصاء شده توسط فقها مصاديق وقوع تعارض را محد-ثالثاً. داند
  .داند

  تخيير، قصاص اقرار، تعارض، قتل، :هكليدواژ
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  بيان مسأله  -1
 به ، اثبات دعوا، اقرار از جايگاه ويژه و ممتازي برخوردار استدر ميان ادلهّ

 گاه ممكن ،در عين حال. لاترين ميزان اعتبار برخوردار مي باشدگونه اي كه عمدتاً از با
د  مورد استناد و بهره برداري افراد متعد،است دليل اثباتي واحد با موضوع خاص خود

 اقرار به ،واقع شود، چندان كه فردي اقرار به قتل عمدي شخصي بنمايد و فرد ديگري
 اصطلاحاً ،در چنين مواردي. خطاي همان فرد نمايدقتل يا و قتل عمدي، شبه عمدي 

  .تعارض دو اقرار به وقوع مي پيوندد و بايد تدبير و راهكاري براي رفع تعارض انديشيد
 بر مشهور فقها. تلفي عرضه داشته اندهاي مخ  ديدگاه،استافقيهان اماميه در اين ر

  را تصديق نموده،رّكه يكي از دو مق در اين فرض مخير است ،اين اعتقادند كه ولي دم
 ، قصاص و يا اخذ ديه نمايد و نسبت به مقرّ ديگر،و بر مبناي مفاد اقرار او حسب مورد
 از جمله يز وجود دارند؛مشهوري ن غيرهاي  ديدگاه. هيچ گونه سلطه اي نخواهد داشت

 دم ميان مراجعه به يول: ه و ابوالصلاح حلبي گفته اندهره اي همچون ابن ز كه عداين
دسته اي نيز قائل به .  مقتول از هر كدام، مخير است قتل عمد و بين اخذ نصف ديهرّمق

  . عدم اعتبار دو اقرار متعارض شده اند،تساقط دو دليل و در نتيجه
 تبعيت 1رمشهو از نظريه 75ا مصوب .م. ق235ه  موضوعه ايران، ماددر قوانين

 مزبور، در صورت وقوع تعارض، ولي دم در مراجعه به هر يك همي نمود و مطابق ماد
از دو نفر مخير بود كه مطابق اقرار او عمل كند و نمي توانست مجازات هر دو را مطالبه 

 به تبع تغييرات و تحولاّتي ،92ت اسلامي جديد در سال با تصويب قانون مجازا. نمايد
ا به اين .م. ق477ه د، قانونگذار صرفاً در تبصره ماد آمكه در قانون ياد شده به عمل

                                                           
ن مقتول اگر كسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي هما: ا.م. ق235 ماده -1

اقرار كند ولي دم در مراجعه به هر يك از اين دو نفر مخير است كه برابر اقرارش عمل نمايد و نمي تواند 
  .مجازات هر دو را مطالبه كند
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 مخير مي ، اولياي دم يا مجني عليه، و مقررّ نمود كه حسب مورد1موضوع پرداخت
 تفاوتي ،نند و در اين موردكنندگان رجوع كاي دريافت ديه به هر يك از اقرارباشند بر

  .ميان نوع جنايت از جهت عمدي و غير عمدي يا قتل و غير آن نهاده نشده است
مسأله اي كه در اينجا مطرح است آن است كه در فرض تعارض دو اقرار و 

 علم اجمالي به ارتكاب جنايت توسط يك فرد از ميان دو يا چند نفر آيا مي حصولِ
عنوان دليل اثباتي را همچنان پذيرفت؟ آيا در ه استناد به آن بتوان طريقيت اقرار و 

كه بايد قائل   واجد اعتبار است يا اين، اصولاً اقرار در جايگاه خود،فرض مورد بحث
 هونگذار كيفري در تنظيم تبصره مادقانبه تساقط و رجوع به دلايل ديگر شد؟ تدبير 

 ديه چگونه و به  يا ولي دم در مطالبهه علي مبني بر تخيير مجني،92ا مصوب .م. ق477
 ت؟ نوشتار حاضر،گذار بوده اسلّ معضل و ابهامات ياد شده تأثيرچه ميزان در ح
 مشهور فقهي و اكاوي و بازخواني مستندات نظريهتا از طريق واست درصدد برآمده 

 و ،پرداخته به تجزيه و تحليل مسائل ياد شده گاه تحليلي و نقاّدانه به ادلهّ ابرازشده،ن
  .مختار بپردازد ارائه راهكار و پيشنهاد نظريه  به،نهايتاً به استناد دلايل متقن

  
  اهميت و جايگاه اقرار -2

الروضه (دادن انسان از حقّي لازم براي ديگري  را خبر در توصيف اقرار، آنفقها

كننده  اقرار حقّ لازم براييا نفيو  ،و يا خبر دادن از حقّ سابق براي غير) 2/214/البهيه
اقرار در امور كيفري، عبارت از اخبار شخص به ارتكاب . )35/2/الكلام جواهر(دانسته اند 

 به رغم اهميت اقرار در امور كيفري، ).92ا مصوب .م. ق164 هماد(جرم از جانب خود است 
 پائين تري قرار مي گيرد به گونه اي كه ، در مرتبهجايگاه آن در مقايسه با امور مدني
با عنايت به .  كند مي تواند به دلايل ديگر نيز مراجعه،قاضي كيفري با وجود اقرار متهم

                                                           
هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متّهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا : 92ا مصوب .م. ق477  تبصره ماده-1

رند برامجنيتفاوتي بين جنايت عمدي و ،ي دريافت ديه به هر يك از متهمان مراجعه كنند و در اين امر عليه مخي 
 .غير عمدي و قتل و غير قتل نيست
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 زيرا همواره  پنداشت؛1ك، هرگز نبايد اقرار را قاطع امر كيفري.د.آ. ق194ه منطوق ماد
لي دست پيدا كرد كه اعتبار اقرار را متزمي توان به قرائن و اماراتلزل و  قابل تأم

  .را از عداد دلايل، خارج نمايد و آن مخدوش ساخته،
 علّت اين تفاوت در جايگاه اقرار در امور مدني و كيفري را مي ،از نظر تحليلي

 امور كيفري به صورت توان در اين واقعيت جستجو كرد كه چون آثار اقرار در
 را به لذا ممكن است افرادي بخواهند به منظور فرار از مجازات، آثار آنمجازات است 

 و يا بنا به دلايل عاطفي يا ، متوجه ديگران نمايند، تباني با وعده هاي ماديشيوه
ي، اقرار بر امري سودجويي و يا منحرف ساختن مسير تحقيقات، به جاي متهّم اصل

ر امور كيفري در خصوص اقرار، سخت  د، منابع شرعي موجود بر پايه،از اينرو. نمايند
 از منظر سياست كيفري نيز شكيبايي و دقّت در ،نگهيوا. گيري و دقّت زيادي مي شود

ز جرم و عبرت  مقدم بر اجراي سريع مجازات جهت تشفّي متضرّر ا،رسيدگي كيفري
بار اقرار كفايت نمي كند و   يك، در جرايمي نظير لواط و زنا،رواز اين. ديگران است

  .نيازمند چهار بار اقرار متهّم است
اقرار در امور مدني، غالباً به صورت مالي است و به اين در حالي است كه آثار 

 ،رو، امري لغو و عبث بشمار مي رود؛ از اينطور معمول، جايگزيني امور مالي با يكديگر
 قاضي كيفري با وجود اقرار متهّم ،بنابراين. اقرار از جايگاه متفاوتي برخوردار است

مغاير با مفاد اقرار دست يابد مي چه از طريق ساير قرائن و امارات به نتيجه اي  چنان

                                                           
گونه شك و  هرگاه متهّم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ: ك.د. آ194  ماده-1

 .... اه مبادرت به صدور رأي مي كندا باشد، دادگشبهه اي نباشد و قرائن و امارات نيز مؤيد اين معن
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 تا زماني كه دليلي بر عدم مطابقت ،در عين حال. صدور رأي نمايد1تواند به استناد آنها
  . بودن اقرار نهاد2مفاد اقرار با واقعيت يافت نشود بايد اصل را بر واقعي

 بلكه ود نم3 در دادرسي كيفري نمي توان دليلي را بر قاضي تحميل،رواز اين
 اثبات دعوا را دارد ن ارزش و اعتبار هر يك از ادله حقّ بررسي و تعيي،ضي كيفريقا
 در جرايمي كه تعقيب آنها منوط ،در هر صورت). 1/285/قانون مجازات اسلامي شرح مختصر(

به شكايت شاكي خصوصي است اقرار متهّم به تنهايي براي شروع به تعقيب، كافي 
 حداكثر مي تواند تا وصول شكايت شاكي، ،جرمنيست و دادستان بر حسب اهميت 

 و منتظر ل جرم را به ضابطين دادگستري داده،دستورات لازم براي حفظ آثار و دلاي
  .اعلام شكايت شاكي شود

  
  تعارض دو اقرار -3
  مفهوم شناسي -3-1

هاي مختلفي ارائه شده است   ديدگاه، در باب مفهوم تعارض،از نظر اصطلاحي
تنافي مدلول دو : دمشهور اصوليان گفته ان. ك، برخوردار مي باشندكه از وجوه اشترا

 ،ضابطه در تعارض آن است كه دو دليل). 4/11/ الاصولفرائد( تناقض يا تضاد دليل به گونه
گونه اي كه اجتماع صدق يكي با صدق ديگري ممتنع ، به ديگر را تكذيب كننديك

                                                           
تجربه نيز . مروزه علوم اجتماعي و رواني و كشف علمي جرايم از اهميت اقرار در امور كيفري كاسته است ا-1

 نشان واقعيت نيست و احتمال دارد خدعه آميز و با هدف منحرف كردن ،نشان مي دهد كه بسياري از اقرارها
  ).274/اثبات و دليل اثبات(بگيرد لذا قاضي بايد داوري نهايي را به عهده . اه باشدشاهين عدالت همر

 سبب ظنّ به مفاد اقرار ،عرفي است كه اكثر اقرارها را مطابق واقع مي داند و اين غلبه اين اصل مبتني بر غلبه -2
  .مي شود

ير ادلّه اثباتي با دادگاه است و پس از تعيين در دعاوي كيفري و رسيدكي به اتّهام، ارزيابي اقرار نيز مانند سا -3
ارزش اقرار، وجدان قاضي، داوري نهايي را بر عهده دارد، در حالي كه در دعاوي مدني، مفاد اقرار بر دادرس 

: نك(د و دادرسي و تحقيق را ادامه دهد  او نمي تواند به دلايل ديگر بپرداز،تحميل مي شود و به همين جهت
 ).م.د. آ202 ماده م و. ق1275ماده 
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 دو  دو دليل است و وصف مدلولِ وصف نفسِ، تعارض،بنابراين ). 2/368/اصول الفقه(باشد 
 در  دليل، حيثيت تعليليه و واسطهتنافي مدلول دو: لذا مي توان گفتدليل، تنافي است؛ 

 كه ،ثبوت است براي توصيف دو دليل به تعارض، نظير وساطت آتش براي حرارت آن
  .له مي باشد هو حقيقي و اسناد به ما

 هفت گانه اي را تحت عنوان شروط تعارض  شرايط،ن اماميهمعمولاً اصوليا
 يا هر دوي آنها قطعي ،يكي از دو دليل: كه اولاً مطرح مي كنند كه عبارتند از اين

مدلول آن دو دليل ولو به : ثالثاً.  ظنّ فعلي معتبر نباشد،در حجيت آن دو: ثانياً. نباشند
 ،هر دو دليل: رابعاً.  با يكديگر تنافي داشته باشند،صورت عرضي و در برخي جهات

: سادساً. دو دليل با همديگر تزاحم نداشته باشند: خامساً. واجد شرايط حجيت باشند
 وارد بر ديگري نباشد ،يكي از دو دليل: سابعاً.  حاكم بر ديگري نباشد،يكي از دو دليل

 در مواردي ممكن است شخصي اقرار به ، با عنايت به توضيحات ياد شده).همان(
 اقرار به وقوع قتل ،قتل عمدي بنمايد و متعاقباً شخص ديگري در همان موضوعارتكاب 

لذا بايد حكم به وقوع تعارض  شبه عمد و يا خطاي محض بنمايد، به صورت عمدي يا
فقيهان اماميه در فرض وقوع تعارض ميان اقرار به قتل . دو دليل و تنافي مدلول آنها نمود

هاي مختلفي  ، ديدگاه1ي توسط ديگرييتل خطأعمد توسط يك شخص و اقرار به ق
  .ابراز نموده اند

كه هر دوي  ، هر دو اقرار نافذ مي باشد اما با توجه به اينمطابق نظر مشهور فقها
كننده ختار است كه يكي از دو فرد اقرارآنها نمي تواند درست باشد، ولي دم مقتول، م

 استحقاق مجازات مربوطه را ،رار، مقرّ با تصديق اق،در اين صورت 2.را تصديق نمايد
نظر،  ديه باشد و با انتخاب مقرّ مورديا پرداخت كه قصاص و خواهد داشت، اعم از اين

                                                           
 متعرّض نشده ه نمي باشد و ساير فروضي را كه فقها صرفاً محدود به فرض ياد شد،البتّه حكم به وقوع تعارض -1

 .اند شامل مي شود

 اقرار هر يك از افراد اقرار كننده را سبب مستقليّ در ايجاب مقتضاي آن بر كسي كه اقرار از  اين عده از فقها،-2
 .است دانسته انداو صادر شده 
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مسالك  ؛4/993/شرائع الاسلام( 1گونه سلطه اي نخواهد داشت ولي دم نسبت به مقرّ ديگر هيچ
؛ 2/345/فقه الثقلين ؛42/206/الكلام جواهر ؛14/104/رياض المسائل؛ 3/526/منهاج الصالحين؛ 15/175/الافهام

        .)42/113/مباني تكمله  المنهاج
 همانند ابن زهره و ابوالصلاح ، عده اي از متقدمين فقهادر مقابل اين ديدگاه

 و يا گرفتن نصف ديه از ، به قتل عمده تخيير ولي دم ميان قصاص اقراركننده بحلبي،
  ).      387/ الكافي في الفقه؛407/غنيه النزوع(د شده انقائل هر يك از آنها 

در ميان معاصرين نيز آيت االله سيد احمد خوانساري از جمله كساني است كه 
 از مصاديق تعارض و در ،فرض مورد بحثكه  معتقد است ،با تأكيد بر طريقيت اقرار

    .)7/244/جامع المدارك( تساقط دو اقرار است ،نتيجه

  ستندات قول مشهوردلّه و م ا-3-2
 به روايتي استناد شده است كه اعتبار سند و ، مشهور فقهيص نظريهدر خصو

متن روايت به اين صورت . ميزان دلالت آن در ادامه مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب : است

عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان الي ) ع(سألت أباعبداالله: ن بن صالح، قالعن الحس
خذ صاحب إن هو أ: فقال. أنا قتلته خطاً: ل الآخره عمداً و قاتأنا قتل: وليه فقال أحدهما

ن أخذ بقول صاحب الخطاء فليس له علي ، و إالعمد فليس له علي صاحب الخطاء سبيل
 من ؛2/320/فروع كافي؛ 10/172/تهذيب الاحكام؛ 19/106/ل الشيعهوسائ( ]شيء[صاحب العمد سبيل 

محمد بن يعقوب از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از حسن بن : )4/78/لايحضره الفقيه
در مورد ) ع(از امام صادق: محبوب از حسن بن صالح، روايت مي كند كه مي گويد

من : ن دو گفت كه كشته شده بود و سپس دو نفر نزد ولي او آمدند و يكي از آشخصي
من او را از روي خطا به قتل رسانيدم، سؤال :  و ديگري گفت،او را عمداً به قتل رساندم

                                                           
 وقوع تعارض نيز اخذ به  مي پذيرد كه حتيّ در مواردر را از باب استناد به بناي عقلا البته آيت االله خوئي، تخيي-1

 عقلائي را مسلمّ و قطعي نمي داند؛ چنين بناي -لاً، آيت االله خوانساري، اودر عين حال.  را جايز مي دانندرّاقرار مق
 .شرعي مي داند را نيازمند پشتوانه  آن، بر فرض پذيرش-ثانياًو 
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 اقرار كننده به قتل عمد را أخذ ، گفته)ولي مقتول(اگر او : حضرت فرمودند. نمودم
 چه  سبيل و سلطه اي نخواهد داشت و چنان،يينمايد، نسبت به اقرار كننده به قتل خطأ

  .گونه سبيلي ندارد رار كننده به خطا را أخذ نمايد نسبت به مقرّ ديگر هيچاقگفته 
  نقد و بررسي سندي روايت -3-2-1

 ،كه اولاً اين.  بحث هاي مختلفي مطرح شده است،سند روايت مذكوردر زمينه 
وي كه بنا به نقل . نام حسن بن صالح ياد شده استه  از فردي ب،در سلسله سند روايت

 در واقع حسن بن صالح بن حي مي باشد و با عناوين ديگري ،بر رجاليمنابع معت
» المقاله«همچون حسن بن صالح ثوري و احول نيز معرّفي شده است صاحب كتابي بنام 

ديثي و در برخي منابع معتبر حكه چه  بر آن بنا. )5/352/معجم رجال حديث :نك(مي باشد 
صالحيه از اين فرقه يديه است و شاخه رجالي آمده است از طايفه بتري از فرقه ز

 ] ومورد قدح و نكوهش قرار گرفته[ و به همين جهت ،منسوب به ايشان مي باشد
؛ اختيار 1/408/تهذيب الاحكام(رواياتي كه به او اختصاص دارد مورد عمل واقع نمي شود 

  ).232/معرفه الرجال
م وحيد بهبهاني ادعا چه برخي از فقهاي رجالي همانند مرحو، اگردر اين ميان

 از روايات موجود ،»مستثنيات نوادر الحكمه« مؤلفّ 1كرده اند كه چون ابن وليد قمي
، اخبار حسن بن صالح 3 تأليف محمد بن احمد يحيي اشعري2»نوادر الحكمه«در كتاب 

 به ،كه ابن وليد را استثناء نكرده است، بنابراين همين عدم استثناء، دليلي است بر اين

                                                           
» نوادر«محمد بن حسن بن وليد قمي، محدث نقاّد قرن سوم، معاصر كليني است و بر پاره اي از راويان كتاب  -1

  .خور نقل و روايت ندانسته استراويان را استثناء كرده و درخرده گرفته است و روايات مؤلف نوادر از اين 
 .كليني است» كافي«ابع كتاب  اين كتاب از من -2

. بوده است) ع(و امام عسكري) ع(، امام هادي)ع(ن يحيي اشعري معاصر با امام جوادمحمد بن احمد ب -3
كه از ضعفا نقل مي كرده و به مراسيل، اعتماد مي  رجاليان، وي را مورد وثوق و جليل القدر مي دانستند، جز آن

ثقّ، نقل حديث مي كرده و در اين زمينه دقت لازم را نداشته و غير مو چندان كه از افراد ضعيف .نموده است
  ).   348/رجال النجاشي: نك(است 
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2/398/منتهي المقال :نك(، اعتماد داشته و وثاقت او را پذيرفته است حسن بن صالح بن حي 
  ).     101/تعليقه علي منهج المقال؛ 2880 و5/351/ معجم رجال الحديث؛740و

كه اگر ابن وليد از روايات  اين: اما در پاسخ به اين استدلال مي توان گفت
استثناء نكرده باشد، دليل بر توثيق اخبار آن فرد فردي را » نوادر الحكمه«موجود در 

  . دليل و برهان استو نيازمند اقامه1باشد، خود ادعايي است كه بايد ثابت شود
چون در بين آنها اين مبنا وجود :  آيت االله خوئي مي فرمايند،در اين زمينه

ا عدالت  در فسق يچه شك داشت كه در مورد فرد راوي كه مذهب او امامي بود چنان
وان فسق آشكار ديده نشده بود عنه  چيزي ب،او مي كردند همين كه در مورد آن شخص

 لذا ، صحيح است؛صاله العداله رجوع مي كردند و حكم مي نمودند كه اين روايتبه أ
اگر تعدادي از روات توسط ابن وليد، ابن نوح، ابن بابويه و امثال اينها استثناء نشده اند، 

 چون ممكن است آنها بر اصل عدالت، ،ت و اعتبار اين اشخاص نيستدليل بر وثاق
 حجيت روايت او كافي ،اعتماد كرده باشند و اين براي اثبات وثاقت راوي و در نتيجه

  ).42/112/المنهاجمباني تكمله  (نيست
 ظاهراً شخصي كه محمد بن احمد بن يحيي اشعري در كتاب ،علاوه بر اين

او روايت كرده است حسن بن صالح بن حي نيست، بلكه حسن بن از » نوادر الحكمه«
 ،زيرا از جهت زماني. شخص ديگري استاو هم، است كه  2صالح بن محمد همداني

 كه معاصر امام جواد، امام هادي و ،چگونه ممكن است كه صاحب كتاب نوادر
ام باقر و  از اصحاب ام بوده است از حسن بن صالح بن حي كه عليهم السلامعسگري

  ).همان: نك(محسوب مي شود نقل روايت كند ) ليهما السلامع(امام صادق

                                                           
دلالت بر توثيق آن راوي كند، محلّ مناقشه و تأمل است و ظاهراً ، كه عدم استثناء اخبار يك راوي اصولاً اين -1 

  ).42/112/تكمله المنهاج؛ مباني 50/تقريرات درس خارج فقه(ود ندارد دليلي بر آن وج
بوده است و با حسن بن صالح ثوري يا احول يا ) ع(محمد همداني از اصحاب امام كاظمحسن بن صالح بن  -2

معجم رجال (د متفاوت است مي باش) ع( و امام صادق)ع( از اصحاب امام باقركوفي يا ابن حي كه
 ).   5/351/الحديث
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وجود قرابت زماني حيات مؤلفّ كتاب روايي و افرادي كه از كه بديهي است 
آنها نقل روايت مي شود از شرايط لازم براي وثوق و پذيرش صحت روايات اوست و 

ن و يا ضعف سندي احاديث راوي  به مرسله بود، بايددر صورت فقدان اين ويژگي
  .نمودحكم 

 در ميان روات حديث است ،اگر اين ادعا مطرح شود كه حسن بن محبوب: ثانياً
كه حسن بن  و او از حسن بن صالح بن حي، نقل روايت كرده است و حال آن

چه او نقل و روايت مي   هر آن،بنابراين. شمار مي رود ب1 از اصحاب اجماع،محبوب
  2. بنا را بر صحت آن بگذاريمكند بايد

در پاسخ به اين ادعا مي توان گفت كه در خصوص مفهوم صحيح شمردن 
  :روايات اصحاب اجماع، دو گونه تفسير وجود دارد

  . صحيح شمردن نقل و حكايت اين عده از راويان-1
  . صحيح شمردن مرويات آنها-2

 بدين معنا است كه ؛چه مقصود، صحيح شمردن نقل و حكايت آنها باشد چنان
 نقل كرده اند، تصديق كنيم) ع(تمام رواياتي كه از ائمه معصوميناصحاب اجماع را در 

 عام،  توثيقاتو اصحاب اجماع، جز، در اين صورتو به عبارتي آنها را ثقه بدانيم؛
اين فرض، خود اصحاب اجماع،  بر بنا.  بر همين عقيده اندشماري از علما. خواهند بود

كه مرسل يا  كه هر روايتي نقل كرده باشند ولو اين  نه آن،ات خواهند بود ثقجزو
  .ضعيف باشد، صحيح تلقيّ گردد

                                                           
به شمار مي رود و از آن ) ع( شهرت دارد و از اصحاب امام كاظماد نيزوي به حسن بن محبوب زراد يا سرّ -1

گرفته اجماع شده است در زمره ي اصحاب اجماع قرار ) ع(حت روايات ايشان از اصحاب ائمهجهت كه بر ص
 ).168 -170/كليات في علم الرجال(است 

.  روايات اصحاب اجماع، خبر داده است كشيّ از اتفّاق نظر علماي شيعي و صحيح شمردن،براي نخستين بار -2 
  ).    1/59/معجم رجال الحديث(بعد از وي ساير علماي شيعي از وجود چنين اجماعي خبر داده اند 
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عنوان ه ب.  با دقّت نظر خاصي به اين رويكرد تمايل يافته اند،برخي از فقيهان
 و اين ، استفاده كرده است»تصحيح« به جاي ،»تصديق« ، ابن شهر آشوب از واژهنمونه
رحوم فيض كاشاني نيز در م). 3/400/مناقب ال ابي طالب( در توثيق عام دارد  ظهور،واژه

 ]آنها[ روايات ،»ما يصح عنهم«مقصود از : آورده است» وافي«سوم از كتاب مقدمه 
 1/12/الوافي(است نه مروي.(  

مقصود از ادعاي اجماع بر صدق اين گروه و كه صاحب رياض معتقد است 
جاي درنگ الي است كه در سند، كسي كه از نظر صحت، صحت رواياتشان در ح
فلاني براي من :  اگر يكي از اصحاب اجماع بگويد، بنابرايندارد، وجود نداشته باشد؛

ص، منعقد شده است، اما نقل اجماع كرد، اجماع بر صدق ادعاي او بر نقل فلان شخ
عنه، ضعيف يا ناشناس باشد اين اجماع، فايده اي به حالش نخواهد داشت اگر مروي 

  ).  2/760/مستدرك الوسائل(
 ناظر به آن نيست كه تمام ،ظاهر گفتار كشيّ: آيت االله خوئي معتقد است

نقل كرده اند، حتيّ اگر ) عليهم السلام(كه هر يك از اصحاب اجماع از ائمهرواياتي 
، ]معتبر است[ از سوي راوي، ضعيف يا مجهول الحال باشد، روايت مرسل يا نقل شده

كه بر وثاقت و تصديق آنها در  بلكه مقصود، بيان عظمت و جايگاه آنان است و اين
 يعني آنان در اخبار و رواياتشان، متهّم به كذب نيستند ؛روايتشان، اجماع شده است

  ).   1/61/معجم رجال الحديث(
را مورد تأكيد قرار داده  تأييد اين نوع از تفسير، آنآيت االله سبحاني نيز ضمن 

  ). 168/كليات في علم الرجال(است 
چه مقصود از صحت، صحيح شمردن مرويات آنها باشد، اين بدان معنا  اما چنان

 نقل كرده اند، حتيّ اگر فاقد اتصّال سند يا  كه تمام رواياتي كه اصحاب اجماعاست
 باشد، صحيح و صادر شده از ائمهالت و ايمان راوي ساير شرايط صحت همچون عد
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از اين دسته عالمان مي توان  . عده اي از علماي شيعه بر اين اعتقادند1.معصومين است
فيض كاشاني در خصوص وي چنين . شيخ حرّ عاملي صاحب وسايل الشيّعه را نام برد

أجمعت «يا » بهأجمعت العصا «:گروهي از متأخّرين از گفتار كشيّ: آورده است
 چنين برداشت كرده اند كه حديث نقل ،»الأصحاب علي تصحيح ما يصح عن هؤلاء

كه در  است بي آن) عليهم السلام(اب اجماع، صحيح و منسوب به ائمهشده از اصح
نقل (حتيّ اگر از راوياني كه معروف به فسق يا وضع اند . راويان، عدالت، شرط باشد

كه حديث را با سند مرسل نقل كنند، تمام منقولاتشان،   اين تا چه رسد به،)شده باشد
معجم : نقل ازبه (است ) عليهم السلام(ين معصوم، صادر شده از ائمهصحيح و رواياتشان

طبق نظر :  محقّق بهبهاني نيز معتقد است، در تأييد همين رويكرد).1/62/رجال الحديث
ع، صحيح باشد و  اصحاب اجمامشهور، مقصود از صحت، روايتي است كه سند آن تا

  در اين مرحله، و اگر در سند،ملاحظه نمي شود) ع(پس از آن سلسله سند تا معصوم
  ).   3/762/مستدرك الوسائل: نقل ازه ب( ضعف باشد، روايت صحيح است

 با توجه به اختلاف مباني و مشرب فقيهان رجالي اماميه، پذيرش ،از نظر تحليلي
چه بسا روايتي كه از جانب اصحاب اجماع نقل . ي از مناقشه نيستاين رويكرد نيز خال

 از ،وانگهي.  برخوردار نباشدز اعتبار كافي ا،سندد به دليل فقدان دقّت در سلسله مي شو
منظر عالماني همچون صاحب مدارك، صاحب معالم و برخي از متأخّرين همچون 

در نقل حديث مي باشند، چنين آيت االله خوئي كه قائل به ضرورت دقّت نظر و ظرافت 
 برخي از قواعد مسلمّ و ،مبنايي از اساس، خدشه دار شده است و به همين جهت

                                                           
 زيرا مفهوم اين م براي اصحاب اجماع ثابت مي گردد، مرتبه اي فراتر از توثيق عا،بديهي است در اين صورت -1

ه ماع، خود ثقه و عادل اند، بلكه در چنان مرتبه اي از وثاقت قرار دارند كمدعا اين است كه نه تنها اصحاب اج
معصومين را نقل نمي كنند هر چند در نگاه ظاهري به سند چنين رواياتي، آنها را جز روايات صادر شده از ائمه 

  .فاقد صحت بدانيم
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 و 1 همچون پذيرش روايات مرسل مشايخ ثقات،پذيرفته شده نزد مشهور فقيهان رجالي
 و نيز جبران ضعف سندي اخبار ،ي آنها در حكم روايات مسند و عمل بر اساس آنهاقّتل

  .)1/62/معجم رجال الحديث(عمل مشهور را محل مناقشه و ايراد قرار داده اند  وسيلهه مرسل ب
كه مشايخ ثقات  عنوان شاهد مثال بر اينه شايان ذكر است كه آيت االله خوئي ب

در مواردي از راويان ضعيف، نقل روايت كرده اند نام چهار تن از روات ضعيف را كه 
الله سبحاني نيز آيت ا). 1/65/همان (ده اند، آورده استبرخي مشايخ از آنها نقل روايت كر

  ).233/كليات في علم الرجال(ايشان پرداخته اند به تأييد نظريه 
  بررسي حديث از جهت دلالت -3-2-2

علاوه بر مباحث مربوط به سند حديث، از جهت دلالت نيز قابل نقد و بررسي 
ي كه فرد سائل در خصوص حكم  در پاسخ به پرسش،در متن روايت ياد شده. مي باشد
 اقرار اگر به گفته: مي فرمايند) ع(ي همديگر مطرح مي كند، امام صادق منافدو اقرارِ

 و اگر سخن اقرار كننده به ؛ أخذ نمايد سبيلي بر اقرار كننده به عمد ندارد،كننده به خطا
  .عمد را أخذ نمايد سبيلي بر اقرار كننده به خطا نخواهد داشت

 لوازم يا عواقب در اين است كه در مقام بيانِ) ع(م معصوم ظهور كلا،بنابراين
لذا أخذ به اقرار هر كدام را مستلزم نفي . رار هر يك از متهّمان بوده استترتيب اثر به اق

بديهي است كه از ظاهر چنين .  دانسته است2احاطه و سلطه نسبت به اقرار ديگري
 رجوع به احد اقرار كنندگان، برداشت نمي شود و  لزوماً حقّ اختيار ولي دم در،تعبيري

  .دلالت روايت، خارج استطبعاً چنين استنباطي از محدوده 
  
  

                                                           
 در حكم مسانيد است از ،ن ابي عمير مشهور كه مراسيل مشايخ ثقات همانند اب، اين نظريهعنوان نمونهه ب -1 

ه وسيله عمل كه قول مشهور مبني بر جبران ضعف سند روايت ب  محلّ مناقشه است كما اين،جانب اين عده
 . اين عده، محلّ ايراد و خدشه قرار گرفته استمشهور فقيهان، از ناحيه

  .مكن دانسته استنهايتاً عمل به هر دو اقرار را غير م) ع(، امام معصومبنابراين -2 
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  نتيجه
 ضعف ، مطرح گرديد هاي گذشته مباحثي كه در قسمتبا عنايت به مجموعه

چه از باب   چنان،بنابراين.  مشهور، نمايان شددلالتي روايت مورد استناد نظريهسندي و 
سأله  به تحليل م،دو دليل به جهت تنافي مدلول دو يا چند اقرار با يكديگرتعارض 

 و 1تعارض اقارير، تساقط آنهاپرداخته شود، مطابق قاعده عمومي مورد پذيرش، نتيجه 
بديهي است در اين وضعيت، اقرار . خارج شدن اقرار از عداد دلايل استنادي خواهد بود

  . خواهد بود2 و فاقد اعتباره،داد  طريقيت خود را از دستمتهّمان،
قرائن و امارات قضايي  و يا از قاضي بايد به دنبال ساير ادلهّ اثباتي بوده، ،رواز اين
اما در . گيردنيز مي تواند مورد استفاده قرار  كارشناسي  كه نظريه كما اينبهره بگيرد،

 قين به عدم صحت و ي،صورتي كه به دليل وجود علم اجمالي به صحت يكي از اقارير
 شود، با عنايت به مدلول قاعده دارئه به قضيه نگريستهتمامي آنها، از باب حدوث شبهه 

مي توان قائل به سقوط مجازات قصاص و لزوم تقسيم ديه به تعداد متهّمان و » درأ«
 مشروط به آن است كه حداقل يكي از ، مزبورالبته استناد به قاعده. ها نمودمطالبه از آن

  . قتل ارتكابي نموده باشد3همان، اقرار به عمدي بودنمتّ
  : پيشنهاد مي شود،با توجه به نكات ياد شده

 مبني بر تخيير ولي دم مقتول ، مشهور فقهي در فرض تعارض اقارير نظريه- اولاً
تساقط دو يا ، و نظريه نظر واقع شودار هر يك از متّهمان، مورد تجديددر اخذ به اقر

ه ساير أدلهّ و  خارج شدن آن از عداد دلايل اثبات دعوا و رجوع ب،و در نتيجهچند اقرار 

                                                           
 .اذا تعارضا تساقطا -1 
 2- گونه توجيهي نخواهد داشت  هيچ، دم در أخذ اقرار هر يك از متّهمانلذا اختيار ولي. 

ر ماهيت ديه،  ديه ثابت مي شود و با توجه به اختلاف موجود د،زيرا در جرايم شبه عمد و خطائي محض -3
 . درأ قرار نمي گيردمشمول عموم قاعده
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درأ و توزيع ديه به تعداد  استناد به قاعده 1،كارشناسي و در موارد خاصأمارات و نظريه 
  .متهّمان، جايگزين قول مشهور شود

 ده، به دليل ناسازگاري با قاع92ا مصوب .م. ق477 ه ماد محتواي تبصره-ثانياً
 3 و مقرّر گردد كه تقسيم ديه ميان متهّمان به تعداد آنها2دهعدل و انصاف، اصلاح ش

 به عدالت و انصاف قضائي ،پيش بيني چنين حكميكه بديهي است . صورت پذيرد
  . مي سازد4تر و مسير دادرسي عادلانه را هموارتر نزديك

محدود به فروض پيش كه صور وقوع تعارض اقارير، تنها   با عنايت به اين-ثالثاً
ا خطاي محض يا شبه عمد نيست، ، يعني تعارض ميان عمدي يبيني شده در متون فقهي

كه لذا پيشنهاد مي شود اير حالات ممكن نيز مشمول قاعده تعارض خواهد بود، بلكه س
  .موارد ديگر نيز به فروض قبلي افزوده شود

  
  نابعم
- ين محمنجف 4، چمناقب آل ابي طالبد بن علي، ابن شهر آشوب مازندراني، رشيد الد ،

  .1376اشرف، مطبعه حيدريه، 
  .تابي، سه مطبوعات ديني مؤس،، قم2، چ)رسائل(فرائد الأصول ،، مرتضي)شيخ(انصاري -
 دار ، بيروت،3، چتعليقه علي منهج المقال، )وحيد بهبهاني(بهبهاني، محمدباقر بن محمد أكمل -

  . تابي احياء الترّاث العربي،

                                                           
در صورتي كه وجود علم اجمالي را منشأ شبهه بدانيم و حداقل يكي از اقرار كنندگان به ارتكاب قتل عمد،  -1 

 .اقرار كرده باشد

 قائل به أخذ ديه از يك نفر ،ا سابق نيز وارد است از آن جهت كه قانونگذار.م. ق315  شبيه اين اشكال به ماده-2 
 .به قيد قرعه شده بود

عليه در مراجعه به هر يك از متّهمان جهت دريافت ديه، تقسيم ديه جاي تخيير ولي دم يا مجني قع به در وا -3 
 .ميان متّهمان به تعداد آنها گنجانيده شود

 در فرض تعارض دو بينه در خصوص قاتل بودن فردي از ميان دو نفر با عنوان  همان گونه كه برخي از فقها-4
فر مرتفع دانسته اند و هر يك را موظفّ به پرداخت نصف ديه به اولياء دم حدوث شبهه، قصاص را از هر دو ن

 ). 2/251/ تحرير الاحكام:نك(نموده اند 
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، 2 ج، في شرح اللمعه الدمشقيههيهالرّوضه الب، ، زين الدين بن علي)شهيد ثاني( عامليجبعي -
  .بي تا  مرعشي نجفي، العظميآيت االلهقم، كتابخانه 

سه معارف ، قم، مؤس6، چ15، جمسالك الأفهام الي تنقيح شرائع الاسلام، ــــــــــــــــــــ -
  . ق1413اسلامي،

 ، بيروت، دار2، چ19 ج،وسايل الشّيعه الي تحصيل مسائل الشرّيعهمحمد بن حسن، حرّ عاملي،  -
  . بي تا احياء الترّاث العربي،

 بيروت، مؤسسه فقه الشّيعه،، غنيه النزّوع الي علمي الاصول و الفروعحلبي، ابن زهره،  -
  . ق1417

  .    ق1403،)ع( المؤمنين، اصفهان،كتابخانه امير5، چالكافي في الفقه ، ابوالصلاح،حلبي -
  .بي تا سه آل البيت،مؤسقم، ، 2، جتحرير الأحكام، ، حسن بن يوسف)علامه(حليّ -
، تهران، 4، چ4، جالحرام شرائع الاسلام في مسائل الحلال و، ، جعفر بن حسن)محقق(حلي -

  .     ق1409 انتشارات استقلال،
  .ق1429 ،)ع( امام باقر العلوم، قم، مدرسه6، چمنهاج الصالحين وحيد، خراساني، -
  ، ، تهران2، چ7 ج،النافع  في شرح المختصرجامع المدارك، خوانساري، سيد احمد -

  . ق1405كتابفروشي صدوق، 
،  الامام الخوئياحياء آثارسه س، قم، مؤ7، چ42، جه المنهاجلممباني تكي، سيد ابوالقاسم، خوئ -

  . ق1428
  . 1369 مركز نشر آثار شيعه،، قم، 3، چ5و1 ج،رجال الحديثمعجم ، ــــــــــــــــــــ -
، تهران، انتشارات 1، ج92شرح مختصر قانون مجازات اسلامي مصوب زراعت، عباس،  -

  . 1392ققنوس، 
  .ق1425شر الاسلامي، سه الن، قم، مؤس2، چيات في علم الرجّالكلسبحاني، جعفر،  -
  . 1382سه عروج، مؤس، قم، 5، چ2، جفقه الثقّلين، صانعي، يوسف  -
 تهران، ،4 ج،من لايحضره الفقيه، بن حسين بن بابويه قمي، محمد بن علي )شيخ صدوق(صدوق -

  .1385 الكتب الاسلاميه، دار
، 3، چ14، ج في بيان الاحكام بالدلائلرياض المسائل، ، سيد علي)صاحب رياض(طباطبائي -

  .ق1412 ،قم، مؤسسه النشر الاسلامي
الكتب  تهران، دار، 2، چ10و1، جتهذيب الأحكام، ، محمد بن حسن)شيخ الطائفه(سيطو -

  .1365 الاسلاميه،
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 قم، بي ،تقريرات درس خارج فقه آيت االله سيد احمد مددي موسويعبداللهي، يحيي،  -
  .1393 نا،
  .1365، اصفهان، كتابخانه اميرالمؤمنين، 6، چالوافي فيض كاشاني، مولي محسن، -
  .1392  تهران ، نشر ميزان،،1، جاثبات و دليل اثباتاتوزيان، ناصر، ك -
ر تحقيقات و نشسه ، مؤس، قم43، چاختيار معرفه الرجّال، شيّ، محمد بن عمر بن عبدالعزيزك -

  .بي تا ،)عليهم السلام(معارف اهل بيت 
  .1391 الكتب الاسلاميه، دار، تهران، 4، چ2، جفروع كافي ، محمد بن يعقوب،)ثقه الاسلام(لينيك -
سه آل ، مؤس، قم5، چ2، جمنتهي المقال في أحوال الرجّالمازندراني، محمد بن اسمعيل،  -

  .1375 ،البيت لإحياء التّراث
  .ق1386 ، انتشارات علميه،، قم6، چ2، جاصول الفقهرضا، مظفرّ، محمد -
  .1365 ،ر الاسلامي، قم، مؤسسه النش3، چرجال النجّاشينجاشي، احمد بن علي،  -
، ، تهران42و35، ج جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، حسن، محمد)صاحب جواهر(نجفي -

  .1374 ،هالكتب الاسلامي دار
سه ، بيروت، مؤس3، چ2، جمستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، نوري طبرسي، ميرزا حسين -

  .ق1408 آل البيت لاحياء الترّاث،
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